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30 سال وعده، 30 سال ترافیک 
پروژه آزادراه تهران-شمال، یکی از پرهزینه‌ترین و پرحاشیه‌ترین پروژه‌های عمرانی ایران، پس از 3 دهه هنوز به پایان نرسیده و تبدیل به آزمونی برای کارآمدی نظام مدیریت کشور شده است

بهانه‌های تکراری از جنس »توپوگرافی سخت« 

و »مشــکلات مالی« دیگر پاســخگوی انتظارات 

مردمی نیســت و الان این آزادراه بدل به آزمونی 

برای کارآمدی نظام مدیریت کشــور شده است. 

به گــزارش نــور نیــوز، وقتــی در میانــه دهه ۷۰ 

شمســی نخســتین نقشــه‌های آزادراه تهــران-

شمال طراحی شد، کمتر کســی گمان می‌کرد 

که این پــروژه تــا دهــه ۱۴۰۰ ادامه پیــدا کند. 

آرزوی رســیدن به شمال کشــور از دل کوه‌های 

البرز، در قالب یک مسیر ۱۲۱ کیلومتری، قرار 

بود نماد توســعه و اقتدار ملی باشــد؛ امــا امروز، 

پس از گذشت بیش از ۳۰ سال، این مسیر هنوز 

نیمه‌کاره اســت. وزیر راه و شهرســازی اخیراً در 

اظهــار نظری صریح، اعتــراف کرده کــه پروژه با 

مشکل جدی تأمین منابع مالی مواجه است.

او همچنیــن بــه دشــواری‌های توپوگرافــی و 

ملاحظات زیست‌محیطی اشــاره کرده؛ دلایلی 

که بارها تکرار شــده‌اند اما بــرای افکار عمومی، 

بیشــتر بهانه‌هایــی آشــنا می‌ماننــد تــا دلایلــی 

قانع‌کننــده. در این میــان، بنیاد مســتضعفان و 

معاون اول رئیس‌جمهور نیــز به‌عنوان بازیگران 

مالی پروژه معرفی شــده‌اند، هرچند »جلســات 

اثربخش« تاکنون به نتیجه ملموسی نینجامیده 

است. اما آزادراه تهران-شــمال فقط یک پروژه 

عمرانی نیســت. ایــن مســیر، ســازنده‌ تصوری 

جمعــی دربــاره توانمنــدی مدیریتــی در ایــران 

اســت. برای خانواده‌ای که هر نوروز ســاعت‌ها 

در جاده چالــوس گرفتار ترافیک می‌شــود، این 

آزادراه یک وعده تاریخی است. برای مردمی که 

در بحران‌های معیشتی، به دنبال نشانه‌هایی از 

کارآمدی هستند، پروژه‌هایی مانند این آزادراه، 

آزمونی اســت که نتایــج آن به ســایر حوزه‌ها نیز 

تعمیم پیدا می‌کند. چه شــد که پــروژه‌ای با این 

سطح از اهمیت، به چنین سرنوشتی دچار شد؟ 

پاســخ را باید در ضعف برنامه‌ریزی، بی‌ثباتی در 

تأمیــن مالــی، ناهماهنگــی نهــادی، و تغییرات 

مدیریتــی مــداوم جســت‌وجو کــرد. هــر دولتی 

که آمــده، قول داده »بــه‌زودی« پــروژه را تکمیل 

کند؛ هــر وزیری که رفتــه، آن را به گــردن دولت 

قبل انداختــه؛ و مردم، تنهــا نظاره‌گر این چرخه 

فرساینده مانده‌اند.

هزینه‌هــای سرســام‌آور ســاخت در دل کــوه، 

و  تونل‌هــا،  مهندســی  پیچیدگی‌هــای 

ضــرورت رعایــت ملاحظات زیســت‌محیطی، 

واقعیت‌هایــی انکارناپذیرنــد؛ امــا در کنار این 

واقعیــات، ســوءمدیریت و ناپایــداری تأمیــن 

منابع هــم به‌وضــوح در عملکــرد پــروژه نقش 

داشته‌اند. نتیجه آن اســت که بخشی از مسیر 

افتتاح شده، بخش دیگر همچنان در بن‌بست 

مناقصه مانــده، و هیچ چشــم‌انداز روشــنی از 

اتمام کامــل پروژه وجــود نــدارد. فراتــر از بُعد 

فنی و مالــی، آزادراه تهران-شــمال اکنون به 

نمادی از اعتماد آسیب‌دیده تبدیل شده است. 

مردم وقتــی می‌بینند یــک پروژه با این ســطح 

از اهمیــت ملــی دهه‌هــا بــه درازا کشــیده، در 

ارزیابی‌شان از کارآمدی کل سیستم تجدیدنظر 

می‌کننــد. همیــن امــر، ســرمایه اجتماعی را 

فرسایش می‌دهد و به کاهش مشارکت و امید 

عمومی منجر می‌شود. اکنون بیش از هر زمان، 

نیاز به بازنگری در راهبردهــای اجرایی پروژه 

احساس می‌شود. تأمین منابع مالی نباید تنها 

به »امیدواری« وزیر راه گره بخورد، بلکه نیازمند 

برنامه‌ای عملی، شــفاف و پاسخ‌گوســت. اگر 

این پروژه هم با وعده‌های تکراری و نهادگرایی 

فرســوده دفن شــود، بایــد منتظــر آن باشــیم 

که نه تنهــا جاده، بلکــه اعتماد عمومــی نیز در 

پیچ‌وخم‌های البرز گم شود.


